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سنابادی

ای جریان  محمدعلی اسلامی ندوشن در خاطره 

یادبود
آشنایی اش با آذر (مهدی آذریزدی) را این گونه نقل 

«سال دوم متوسطه پایم به کتاب فروشی «میر» می کند:

ــازار میر واقــع بــود. جــوان لق لقی  بــاز شد که در ب

نــدامــی با قبای بلند، ریــش نودمیده و سر  لاغــرا

نمره دوازده، متصدی آن کتاب فروشی بود. موجودی بود نه در زیّّ 

طلبگی ولی چون چندی با کتاب های قدیمی درس خوانده بود، حالت 

وار داشت. این جوان که بعدها در نوشتن کتاب برای بچه ها  طلبه 

شهرت نمایانی به دست آورد، مهدی آذریــزدی بود. از آن پس از 

مشتری های پروپاقرص او شدم و گذشته از رابطه مشتری و کاسب،

دوستی و انُسی نیز در میان ما برقرار گشت. به سرعت این گوشه از 

شهر در نظر من مهم ترین نقطه گشت که لااقل هفته ای سه یا چهار 

بار به آن سر می زدم. دلیلم برای رفتن به آنجا تنها خرید کتاب نبود،

بلکه محیط و محوطه را دوست می داشتم. ساعتی می ایستادم و با 

آذر صحبت می کردم. [...] روزهایی که پست تهران می آمد دیگر اوج 

قضیه بود. بسته های روزنامه و مجله و کتاب روی پیشخوان ریخته 

می شد. آذر با دست های حساس استخوانی اش که دست یک قلم زن 

بود، کارد می انداخت و آن ها را باز می کرد. از لای لفاف کتاب یا مجله 

گرم و تپنده بیرون می آمد. چشم های ما به دودو می افتاد که هرچه 

زودتر ببینیم. خود آذر هم دستخوش هیجان بود.» (کتاب «روزها»

محمدعلی اسلامی ندوشن). آذر، این جوان لاغراندام قباپوش و 

ساده زیست را که هر بار چنین از دیدن کتاب هیجان زده می شد،

باید مرد کتاب و یار فرهیخته بچه ها دانست. کسی که عمری را صرف 

خواندن و خدمت به کودکان و نوجوانان این سرزمین کرد و در این راه 

از خوشی های متعارف زندگی محروم ماند. او حتی ازدواج نکرد تا 

وقتی در حوالی نودسالگی از دنیا رفت لذت و شعف مطالعه اش به 

نام نیکی بدل شود که از قبِل برون داد خوانده هایش در قالب کتاب هایی 

خواندنی برای بچه ها پدیدار شده بود. جایگاه مهدی آذریزدی در 

فرهنگ و ادب ایران آن قدر والا هست که لقب «پدر ادبیات کودک و 

نوجوان ایران» را برایش رقم زده باشد و روز درگذشتش، هجدهم تیرماه،

را «روز ملی ادبیات کودک و نوجوان» نام گذاشته باشند.
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تولد یک نویسنده

اواخــر ســال ۱۳۰۰ خورشــیدی در محلــه خرمشــاه 

ــا او  ــاز ب ــی از آغ ــه تنهای ــی ک ــد، در حال ــزد زاده ش ی

ــین  ــان گبرنش ــت! محله ش ــی داش ــی مثال زدن انُس

بــود و نیاکانــش هــم مســلمان نبودنــد و همیــن امــر،

باعــث انــزوای خانــواده مســلمانش شــده بــود. بعــد،

محله شــان را عــوض کردنــد امــا همچنــان بــا کســی 

ــرد؛ ــج ب رفت وآمــد نداشــتند. از کودکــی کار کــرد و رن

زمانــی همــراه پــدرش باغبانــی و کشــاورزی کــرد و دو 

ســالی هــم درس طلبگــی خوانــد. مقطعــی از زندگــی 

بــه کار بنایــی مشــغول شــد و بیســت ســالش کــه شــد،

ــد. در  ــمارده ش ــه کار گ ــزد ب ــی ی در کارگاه جوراب باف

همیــن مقطــع بــود کــه یــک اتفــاق بــه روزگارش 

مســیر خاصــی داد؛ صاحــب کارش کتاب فروشــی 

ــازه  ــای ت ــتاد. فض ــا فرس ــه آنج ــت و او را ب راه انداخ

محیطــی بــود کــه از در و دیــوارش ادبیــات می باریــد 

و سر و کار مهــدی را بــه مخاطبانــی اهــل ایــن وادی و 

کتاب هایــی بــا محتــوای ادبــی انداخــت! ســپس روانه 

پایتخــت شــد و بــه واســطه حســین مکــی، تاریخ نــگار 

و سیاســت مدار مشــهور هم ولایتــی اش، بــه اســتخدام 

چاپخانــه حــاج محمدعلــی علمــی درآمــد. ایــن حــال 

ــد، مقدمــه کار کردنــش در پاتوق هــای  و هــوای جدی

ــران معــاصر شــد  ــی در ای ــخ کتاب خوان مشــهور تاری

و در کتاب فروشــی های خــاور و 

ابن ســینا و امیرکبیر 

و بنــگاه ترجمــه و 

ــرار  ــاب ام ــشر کت ن

معـــــاش کـــــرد.

همچنـــیـــــن بــا 

روزنامــه آشــفته و 

ــات  ــه اطلاع روزنام

. ری کــرد همــکا

کارش غلط گیــری 

ی  هـــــا   نـــه نمو

چینـــی    حـــروف

شــده و تصحیــح 

. در  کتــاب بــود

ایــن میــان، بی آنکه 

تحصیلاتــی رســمی داشــته باشــد تــا توانســت کتــاب 

خوانــد و سرانجــام بــه مرحلــه ای رســید کــه شــخصیت 

حرفــه ای پــدر ادبیــات کــودک و نوجــوان ایــران شــکل 

گرفت. در چاپخانه، کتاب «انوار ســهیلی» جرقه ای در 

ذهنــش زد. ایــن اثــر، بازنویســی حکایت هــای «کلیله و 

دمنــه» و کتــاب پــرآوازه ای در میــان فارســی زبانان هند 

بــود و او را بــه فکــر بازنویســی قصه هــای کتاب هــای 

کهــن بــرای بچه هــا انداخــت. بــه ایــن ترتیــب نــگارش 

نخســتین جلــد از کتــاب معــروف مهــدی آذریــزدی،

«قصه هــای خــوب بــرای بچه هــای خــوب»، آغــاز شــد.

!جایزه نمی خواهم

واکنــش اهالــی نــشر دلسردکننــده بــود! گویــا 

ــه  ــد ک ــی بنویس ــود و کتاب ــدا ش ــر پی ــک نف ــه ی اینک

مخاطــب آن صرفــا بچه هــا باشــند کنشــی نامتعــارف 

بــود و همیــن نامعمــول بــودن اســباب سرخوردگــی 

بــود! بااین حــال آذریــزدی کوتــاه نیامــد و توانســت 

نظــر مســاعد مؤسســه انتشــارات امیرکبیــر را جلــب 

کنــد. ســال ۱۳۳۵ کتــاب اول چــاپ شــد و بعــد بــه 

مــرور، دیگــر مجلــدات ایــن مجموعــه هشــت جلدی 

ــای نویســنده حــالا  ــع آراســته شــد. آق ــور طب ــه زی ب

دوران درخشانی را می گذراند و سال ۱۳۴۲ یونسکو 

بــه او بــرای «قصه هــای خــوب...» جایــزه داد و ســال 

ــاب و تألیــف دیگــرش «قصه هــای  ۱۳۴۵ همیــن کت

ــاب  ــلطنتی کت ــزه س ــن» جای ــای که ــازه از کتاب ه ت

ســال را بــه دســت آورد. البتــه آقــای نویســنده 

ــه  ــتن ب ــت و از رف ــود را داش ــاص خ ــوی خ خلق وخ

دربــار و دریافــت جایــزه اش خــودداری کــرد! در 

ــده: ــر آم ــارات امیرکبی ــب انتش ــره ای از صاح خاط

ــید و  ــراک می پوش ــاس ف ــد لب ــزدی بای ــای آذری «آق

ــی  ــرد ول ــزه بگی ــاه جای ــا از ش ــت ت ــار می رف ــه درب ب

جــدا از ایــن کار خــودداری کــرد، می گفــت نمی توانــم 

لبــاس فــراک بپوشــم، بچه هــای محلــه ام مســخره ام 

می کننــد، نــه لبــاس فــراک می پوشــم و نــه بــه دربــار 

می آیــم و نــه جایــزه می خواهــم. بالاخــره هــم بــه دربار 

نرفــت و جایــزه را کــه ۲۰۰۰تومــان بــود بعــدا برایــش 

فرســتادند.» («در جســت وجوی صبــح». عبدالرحیــم 

جعفــری، نــشر نــو. جلــد دوم، صفحــه ۷۶۰).

آفرینشگر پر کار قصه های بچه ها

مجموعــه «قصه هــای خــوب بــرای بچه هــای خوب» که 

از ســال ۱۳۳۵ انتشــار آن آغــاز و ســال ۱۳۶۳ تکمیــل 

«قصه هــای  شــد، هشــت دفــتر را دربــر می گیــرد:

«قصه هــای  «قصه هــای مرزبان نامــه»، کلیلــه و دمنــه»،

«قصه هــای مثنــوی  ســندبادنامه و قابوســنامه»،

«قصه هــای شــیخ عطــار»، «قصه هــای قــرآن»، معنــوی»،

«قصه هــای چهــارده  «قصه هــای گلســتان و ملســتان»،

معصــوم».

دیگــر کتــاب شناخته شــده اســتاد یعنــی «قصه هــای 

تــازه از کتاب هــای کهــن» نیــز شــامل ۱۰دفــتر و از ایــن 

قــرار اســت:«خیــر و شر»،«حــق و ناحــق»،«۱۰حکایــت»،

«قصه هــا  «مــرد و نامــرد»، «پنــج افســانه»، «بچــه آدم»،

«بافنــده داننــده»، «هشــت بهشــت»، و مثل هــا»،

«اصل موضوع».

آذریــزدی بــه جــز این هــا کتاب هــای دیگــری هــم بــه 

چــاپ رســاند کــه بعضــا بــرای بزرگ ســالان بــود و بــا 

«شــعر قند و عســل» و«قصه های ســاده برای نوآموزان»

ــوز  ــوی» و «خودآم ــوی مول ــوی معن ــح مثن و «تصحی

عکاســی بــرای همــه» و «قصه هــای پیامــبران» و «یــاد 

ــر(ع)» و  عاشــورا» و «چهــل کلمــه قصــار حــضرت امی

«تذکــره شــعرای معــاصر ایــران» بــا نــام مســتعار 

ــز  ــاخت و ج ــشر س ــی منت ــیدعبدالحمید خلخال س

ــی  ــش از س ــه بی ــده اش ب ــات چاپ ش ــا تألیف این ه

عنــوان می رســد. ایــن در حالــی اســت کــه کتاب هــای 

دیگــری هــم نوشــت کــه وقتــی در هجدهــم تیــر ســال 

۱۳۸۸ درگذشــت، خبری از چاپ آن نبود و هنوز هم

 منتشر نشــده است.

آرامش فرّار و نویسنده بی قرار

ــزدی کمابیــش همــه عمــر کار کــرد و  مهــدی آذری

کتــاب خوانــد و کتــاب نوشــت و اگرچــه بارهــا جایزه 

گرفــت و برایــش آییــن بزرگداشــت برگــزار کردنــد،

در ایــن راه از خیــر خوشــی های 

معمــول زندگی مانند ازدواج 

ه  گا هــم گذشــت. هیــچ 

شــغل دولتــی نداشــت و 

ــای  ــد مزای ــی مانن از مواهب

ــد  بازنشســتگی محــروم مان

ــن از آرامشــی کــه  و همچنی

در پــی آن بــود و می بایســت 

بــه دســت می آمــد با انســش 

ــده  ــی کــه خوانن ــا بچه های ب

و  نــد  د بو یــش  ها   ب کتا

استقبالشــان از آثــارش در 

گــذران امــور زندگــی اش 

ــش  ــود... روح ــذار ب تأثیرگ

شــاد.

«سیری در ترانه سرایی فارسی» در ایران

ترانه و تصنیف پیشینه ای کهن 

در فرهنگ ایرانی دارد و امروز 

نیز آفرینه های ادبی مربوط به 

هنر موسیقی جزو سازه های 

فرهنگ غنی ایران است.«سیری 

در ترانه سرایی فارسی از آغاز تا 

اصغر  ــروز»، تألیف علی  ــ م ا

مین  بــاصــفــری و محمدا بــا

محمدپور، پژوهشی است درباره 

سیر ترانه سرایی و ترانه سرایان 

در ایران که در کنار مباحث کلی،

ترانه سرایی و تصنیف سرایی در 

دوره های مختلف را از هم تفکیک 

می کند. این کتاب انواع ترانه را از دید درون مایه در دوازده بخش 

طبقه بندی می کند که شامل عاشقانه و شادی و کودکانه و سوگ و 

«سیری در ترانه سرایی فارسی» را  کار و عرفانی و دینی و... است.

انتشارات مروارید به تازگی در ۳۷۰صفحه چاپ کرده است.

یوسا از بیمارستان ترخیص شد 

ماریو بارگاس یوسا برنده جایزه نوبل ادبیات ۲۰۱۰ و عضو آکادمی 

فرانسه که هفته پیش به علت ابتلا به کووید۱۹ در بیمارستان بستری 

شده بود، از بیمارستان مرخص شد. به گزارش مهر، یوسا نویسنده 

پرویی روز جمعه سلامت خود را بازیافت و به منزل بازگشت. این 

دومین بار در پانزده ماه گذشته است که او به سبب ابتلا به کووید۱۹ در 

بیمارستان بستری می شود. بارگاس یوسا که ۲۸مارس۱۹۳۶ در 

آرکیپا، در جنوب پرو، در خانواده ای متوسط به دنیا آمد، به همراه 

گابریل گارسیا مارکز کلمبیایی و خولیو کورتاسار آرژانتینی، از قهرمانان 

بزرگ رونق ادبی آمریکای لاتین در دهه های۱۹۶۰ و۱۹۷۰ شناخته 

می شود. یوسای ۸۷ساله، نویسنده شاهکارهایی مانند «گفت وگو 

در کلیسای جامع» و «سوربز» است که به دلیل توصیف واقعیت های 

اجتماعی تحسین شده است. البته او بابت مواضع محافظه کارانه 

سیاسی اش با انتقاد محافل روشنفکری آمریکای جنوبی روبه رو است.

آثار این نویسنده که در جوانی چندین سال در پاریس زندگی کرد،

به حدود ۳۰زبان ترجمه شده و نخستین نویسنده خارجی است که 

به عضویت آکادمی فرانسه انتخاب شده است.

یک نویسنده ادبیات کودک و نوجوان:

در سریال ها همه چیز هست الا کتابخانه! 

مجید راستی معتقد است تلویزیون می تواند خیلی به کتاب خوانی 

کمک کند. این نویسنده ادبیات کودک ونوجوان در گفت وگو 

با ایسنا این امر را منوط به انجام کار واقعی و پرهیز از شعار 

بینید که در تلویزیون و  دانست و گفت: این همه سریال می 

رسانه های تصویری ساخته می شود؛ اما چقدر کتابخانه و کتاب 

در این سریال ها دیده اید؟ همه چیز هست الا کتابخانه. مثلا 

می بینید دوربین به سمت خانه شخصی می رود، مجسمه و تابلو 

و مبل های گران قیمت را نشان می دهند؛ اما کتابخانه نیست،

گویی افراد مرفه و حتی متوسط با کتاب غریبه اند درحالی که 

نباید این طور باشد.

او تصریح کرد: این امر نشان دهنده این است که یک اشکال 

اساسی وجود دارد. هر سریال خارجی که ببینید به نحوی ردپای 

کتاب در آن چشمگیر و طبیعی است.

راستی با بیان اینکه رفتارها به گونه ای شده که انگار نیازی به 

کتاب فروشی و کتاب خوانی و کتاب دوستی نیست، افزود: چه 

اشکالی دارد تلویزیون برنامه ای بگذارد و خبر انتشار کتاب ها را 

بدهد و بگوید این عنوان کتاب ها در این هفته چاپ شده؟ یا با 

نویسنده مصاحبه کنند؟ ما با میوه فروش ها بیشتر مصاحبه می کنیم 

تا آدم هایی که کتاب خوان هستند. چرا اخبار با مردم مصاحبه 

نمی کند که کدام کتاب ها را خوانده و چرا این کتاب ها را انتخاب 

کرده اند و چه کتاب هایی را به مخاطبان پیشنهاد می دهند. این ها 

از موضوع هایی است که می توان به مرور جا انداخت.

کودکانههای

مردنو�سنده پیر

یادی از مهدی آذریزدی، پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران 

در سالروز درگذشتش

۱شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۱۸
۱۴۴۴ ۲۰ذیالحجه
شـــــماره ۳۹۸۳
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 ناویراسته

وزیـر امور خارجه الجزایر به دعوت همتای ایرانی خود 

بـه تهـران سـفر می کند و بـا مقامات ارشـد کشـورمان 

دیدار و گفتگـو می کند.

ویراسته

وزیـر امور خارجه الجزایر به دعوت همتای ایرانی خود 

بـه تهـران سـفر می کند و بـا مقامات ارشـد کشـورمان 

دیدار و گفت وگـو می کند.

نکته

بنـا بـر نظـر فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی، گفت وگـو، 

شست وشو، جست وجو و... به گفتگو، شستشو، جستجو 

و... ارجـح اسـت.

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

بازتاب

گروه فرهنگ و ادبیات

 اثر تازه انتشاریافته «از مغانه پارسی 

تـا مُجـون تـازی؛ دگرگونـی واژگانـی کتاب خوان

ای ایرانـی در  و مایگانـی پدیـده 

سـده های نخسـت هجـری» نوشـته 

حسـین ایمانیـان، کوششـی اسـت بـرای مقایسـه 

پدیـده مُجـون و مجانـه عرب هـا بـا مکتـب ملامتیـه 

پارسـی. مَلامَتیه صوفیانی ایرانی بودند که در عصر 

سـامانیان می زیسـتند. آن هـا بـه آموزه هایـی مبتنی 

بـر سرزنـش نفـس و پرهیـز از تسـلیم شـدن در برابـر 

وسوسـه های جهـان بـاور داشـتند. طبـق آنچـه در 

پیش گفتار کتاب آمده، با توجه به دور شـدن مجون 

از ملامتیه – از جهاتی – و نزدیک شدنش به قلندریه،

بـا ایـن مـورد دوم نیـز مقایسـه شـده اسـت. قلندریـه 

گروهـی از ملامتیـه بودنـد کـه ملامـت نفـس و تظاهر 

نکـردن بـه آداب و رسـوم اجتماعـی و مذهبـی را تـا 

مـرز بی قیدی پیش بردند.

ایـن جماعـت در حـدود سـده هفتـم هجـری فعـال 

بودنـد. معنـای واژگانـی مجـون در عربـی، انجـام 

رفتارهایـی و بـر زبـان آوردن سـخنانی بـر خـلاف 

عـرف و بعضـی هنجارهاسـت و متونـی بـا ایـن محتوا 

را نتیجـه انحطـاط اخلاقـی و شـک انگاری رایـج 

در عـصر خلافـت بنی عبـاس ارزیابـی کرده انـد.

هـا و  «از مغانـه پارسـی تـا مُجـون تـازی» گفته 

ز سـده  کنـد کـه ا هایی را بررسـی می  نوشـته 

سـوم هجـری تـا امـروز دربـاره مجـون و مجانـه شـکل 

گرفتـه اسـت، امـا بـر پایـه ادعای مؤلـف، نگاهی تازه 

نیـز بـه ایـن مفاهیـم داشـته اسـت. از دیـد او، مجون 

منتسـب بـه عربـی، یـک سـنت شـعری کهـن ایرانـی 

است که در دو سده نخست هجری به پیروی از سنت 

کهـن مغانـه ایرانـی در قلمـرو مسـلمانان گسـترش 

پیدا کرده اسـت. همچنین این دیدگاه مطرح شـده 

کـه ملامتیـه و قلندریـه پارسـی، تغییریافتـه و دنبالـه 

مجـون یـا مجانـه در شـعر عربی اسـت و خـود مجانه،

پیرو سـنتی در شـعر ایران پیش از اسـلام.

طبـق آنچـه در ایـن اثـر پژوهشـی آمـده، برخـی 

جریان هـای ایرانـی ماننـد ملامتیـه و قلندریـه در 

سـیر تاریخـی خـود، از ایـران پیـش از اسـلام بـه 

سـده های میانـی هجـری، بـا کمـی دگردیسـی،

نخسـت از ایسـتگاه «مُجـون» یـا «مجانـه» در بـصره 

و کوفـه و بغـدادِ سـده های نخسـت و دوم هجـری 

گذر کرده اسـت و در سـده سـوم و 

چهـارم در برخـورد بـا آموزه هـای 

دینی، به ذوق و سـلیقه تصوف و 

شریعت نزدیک شده و «ملامتیه»

نـام گرفتـه اسـت. ایـن جریان ها 

در سـده های میانـی، دوبـاره از 

تصـوف اسـلامی دور شـده و بـه 

«مجانـه» و اصـل ایرانـی خـود 

نزدیـک شـده و «قلندریـه» نـام 

گرفتـه اسـت. سـاختار نزدیـکِ 

واژه هـای «مُجـون» و «مجانـه»

در عربـی بـا «مُغانـه» پارسـی 

نخسـتین  رِ  شـکا آ ره  شـا ا و 

زبـان  نویسـان عربی  فرهنگ 

بـه غیـرِ عربی بـودن «مُجـون»

و هم سـوییِ باورهـا و رفتارهـای گـروه ماجنـان در 

ادبیـات عـرب بـا آیین هـای زرتشـتی، مؤلـف را 

بـه ایـن اعتقـاد رسـانده کـه «مجانـه» عربی شـده 

«مُغانـه» پارسـی و شـعر مجـون، ترجـمانِ ادبیـات

 مغانه اسـت.

 شـیفتگی ماجنـان بـه آیین هـای 

زرتشـتی و مغانگی سـبب شـده تا 

از سـخنان و رفتارهـای آن هـا بـه 

کفر زندقه یاد شـود. این پژوهش،

کتابـی اسـت بـا یـک درآمـد و پنـج 

پـاره (مجانـه و مغانـه، مجانـه و 

ملامتیـه، مجانـه و قلندریه، مجانه 

و فتـوت، مجانـه و رنـدی).

ن  مُجـو تـا  رسـی  پا نـه  مغا ز  ا »

و  نـی  ژگا وا ؛ دگرگونـی  زی تـا

ای ایرانـی در  مایگانـی پدیـده 

» را  های نخسـت هجـری   سـده

نـشر نـی در ۲۳۷ صفحـه بـه چـاپ

 رسانده است.

گرفــت و برایــش آییــن بزرگداشــت برگــزار کردنــد

در ایــن راه از خیــر خوشــی های 

معمــول زندگی مانند ازدواج 

هــم گذشــت

شــغل دولتــی نداشــت و 

ــای  ــد مزای ــی مانن از مواهب

ــد  بازنشســتگی محــروم مان

ــن از آرامشــی کــه  و همچنی

در پــی آن بــود و می بایســت 

بــه دســت می آمــد با انســش 

ــده  ــی کــه خوانن ــا بچه های ب

و  نــد  د بو یــش  ها   ب کتا

استقبالشــان از آثــارش در 

گــذران امــور زندگــی اش 

ــود ــذار ب تأثیرگ

شــاد.

معصــوم».معصــومقصه هــای  ــاب و تألیــف دیگــرش  ــاب و تألیــف دیگــرش «قصه هــای  همیــن کت ــاب و تألیــف دیگــرش « همیــن کت « همیــن کت ــران معــاصر شــد  ــی در ای ــخ کتاب خوان مشــهور تاری

و در کتاب فروشــی های خــاور و 

ابن ســینا و امیرکبیر 

و بنــگاه ترجمــه و 

ــرار  ــاب ام ــشر کت ن

.

همچنـــیـــــن بــا 

روزنامــه آشــفته و 

ــات  ــه اطلاع روزنام

.

کارش غلط گیــری 

ی  هـــــا   نـــه نمو

چینـــی    حـــروف

شــده و تصحیــح 

 در 

 بی آنکه 

ــران معــاصر شــد  ــی در ای ــخ کتاب خوان ــاب و تألیــف دیگــرش مشــهور تاری ۱۳۴۵ همیــن کت

و کوفـه و بغـدادِ سـده های نخسـت و دوم هجـری 

گذر کرده اسـت و در سـده سـوم و 

چهـارم در برخـورد بـا آموزه هـای 

 به ذوق و سـلیقه تصوف و 

«

 ایـن جریان ها 

 دوبـاره از 

تصـوف اسـلامی دور شـده و بـه 

 و اصـل ایرانـی خـود 

 نـام 

 سـاختار نزدیـکِ 

«

 پارسـی 

نخسـتین  رِ  شـکا آ ره  شـا ا و 

زبـان  نویسـان عربی  فرهنگ 

«

«مُغانـه» پارسـی و شـعر مجـون

 مغانه اسـت.

 شـیفتگی ماجنـان بـه آیین هـای 

زرتشـتی و مغانگی سـبب شـده تا 

از سـخنان و رفتارهـای آن هـا بـه 

کفر زندقه یاد شـود

کتابـی اسـت بـا یـک درآمـد و پنـج 

پـاره (مجانـه و مغانـه

ملامتیـه، مجانـه و قلندریه

و فتـوت، مجانـه و رنـدی)

ن  مُجـو تـا  رسـی  پا نـه  مغا ز  ا »

و  نـی  ژگا وا ؛ دگرگونـی  زی تـا

ای ایرانـی در  مایگانـی پدیـده 

های نخسـت هجـری   سـده

نـشر نـی در 

 رسانده است

ریشه های ایرانی یک جریان در ادبیات عرب
نگاهی به کتاب «از مغانه پارسی تا مُجون تازی؛ دگرگونی واژگانی و مایگانی پدیده ای ایرانی در سده های نخست هجری» نوشته حسین ایمانیان


